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 عماد افروغ
 مقدمه

 شــناختي، دو مفهــوم كليــدي وجــود دارد كــه عبارتنــد از جنــبش  هــاي جامعــه در بحــث "شــورش"بــراي دادن تعريفــي از واژه 
 بحثـي كـه مـا در ايـن جـا بـدان خـواهيم پرداخـت، بيشـتر در مـورد شورشـهاي شـهري اسـت               2و ستيز اجتمـاعي.   1اجتماعي 

ــين مــورد از ايــن شورشــها مــن بــه برخــي از مســؤولان    كــه در چنــد ســال اخيــر شــاهد مــواردي از آن بــوده  ــا بــروز اول  ايم.ب
 ايــن طــرح بــه مرحلــه  ي بــه بررســي درآيــد.اما متأســفانهپيشــنهاد دادم كــه شورشــهاي شــهري در قالــب يــك پــروژه تحقيقــات

 اجرا درنيامد، كـه ممكـن بـود در صـورت اجـراي آن طـرح، ايـن امكـان فـراهم آيـد كـه تئوريهـاي مطـابق بـا شـرايط موجـود                 
 .ساخته و پرداخته شوند.بنابراين در اين سخنراني سعي خواهم كرد كليات اين طرح را با شما مطرح سازم

 
 شناختي براساس تئوريهايجامعهتحليل شورش 

 بـه ايـن سـو در جامعـه مـا شـكل گرفتـه اسـت، نيازمنـد           60براي بررسي وقايعي كـه تحـت عنـوان جنـبش اجتمـاعي از دهـه       
ــره ــدگاه نظــم   به ــري از نگرشــي خــاص هســتيم.در دي ــف    گي ــان اجــزا تعري ــل مي ــه براســاس وابســتگيهاي متقاب ــه، جامع  گرايان

 گـردد كـه راه عـلاج آن، تأكيـد و تقويـت       يب اجتمـاعي، چونـان نـوعي بيمـاري برخـورد مـي      شود و با هر نوع شورش و آس ـ مي
 ارزشها و هنجارها و تعهدات اجتماعي و ايجاد پيوستگي ميان نهادها و اجزاي مختلف جامعه است.

 
 
 
  

1T11T. Social movement      1T21T. Social conflict 



 شـود.   در اين ديـدگاه، ايجـاد همبسـتگي متقابـل، مشـاركت و وفـاق، موجـب پديـد آمـدن اقتـدار و تـداوم نظـام اجتمـاعي مـي              
ــه   ايــن در حاليســت كــه در انديشــه تضــادگرايان (ســتيزه  ــافع مختلــف اســت و پاي ــري من ــان)، جامعــه صــحنه درگي  هــاي  گراي

 .تگي و سرانجام تغيير، قرار داردزندگي اجتماعي بر انحصار، خصومت، ستيز، تضاد، تمايزياف
 ميلتــون هســتند و افــرادي نظيــر مــاركس، و دارنــدورف از  گرايــي، دوركــيم، پارســونز و منــدان نظريــه نظــم مهمتــرين انديشــه 

 .آيند تضادگرايان به شمار مي
 دي نگــرد و رويكــر ديــدگاه ســومي نيــز در ايــن حــوزه مطــرح شــده اســت كــه بــه شــورش در حكــم يــك پديــده منفــي نمــي 

 .سازد را مطرح مي "ستيزگرايي كاركردي"جديد درقالب 
 

 بررسي آراي تضادگرايان
 خودآگـاهي  "اي دو گـروه وجـود دارد كـه بعـد از رسـيدن بـه        در انديشه تضادگرايي، ماركس معتقـد اسـت كـه در هـر جامعـه      

 ز موجـب بـروز تغييـر سـاختي و     شـوند و در نهايـت ني ـ   آميـز مـي   ، به دو قطب تقسيم شـده و وارد يـك نبـرد خشـونت    "طبقاتي
 گــردد.اين دور ادامــه خواهــد يافــت و تحــولات جامعــه از همــين جــا ناشــي          ايجــاد بافــت جديــدي در جامعــه مــي    

 شــود.ماركس در ايــن مــدل معتقــد اســت كــه يكــي از علــل بــروز ســتيز، توزيــع نــابرابر منــابع كميــاب اســت.اين منــابع را   مــي
 درت تقسـيم كرد.مـاركس ايـن هـر سـه عامـل را در هـم آميختـه و در قالـب منـابع           تـوان بـه سـه دسـته ثـروت، اعتبـار و ق ـ       مي

 گــرا، بــه متغيرهــاي حامــل نيــز توجــه كــرده و معتقــد اســت كــه ايــن    كشــد.در جايگــاه يــك تقليــل اقتصــادي بــه بحــث مــي
  "قـه در خـود  طب"شـود كـه خودآگـاهي بخشـهاي مغلـوب از منـافع جمعـي آنهـا، افـزايش يابـد و            ها هنگامي تشـديد مـي   ستيزه

 مبـدل گـردد.در ايـن حالـت اسـت كـه مشـروعيت الگـوي موجـود توزيـع منـابع كميـاب، بـه زيـر                2 "طبقـه بـراي خـود   "به  1
 افــزاي امــر  توانــد شــتاب رود.در ايــن زمــان، وجــود وحــدت ايــدئولوژيك در ميــان بخشــهاي مغلــوب و غالــب، مــي ســؤال مــي

 خشونت به شمار آيد.
 ري در توزيــع منــابع، بــا پايــان يــافتن جنــگ افــزايش يافتــه اســت.با ايــن همــه، عليــرغم پــايين در جامعــه مــا، احســاس نــابراب 

 شورشــي جمعــي در قالــب تغييــر نظــام  -نســبت بــه دوران پــيش از انقــلاب  -آمــدن شاخصــهاي اقتصــادي در زنــدگي مــردم 
 شود؟ پذيرد.حال چه چيزي مانع از بروز بحران جمعي در جامعه امروز ما مي صورت نمي

 
 
 
 
  

1T11T. in-self       1T21T. for-self 



 دارندورف مدلي به دست داده كه تا حـدودي پاسـخگوي ايـن پرسـش اسـت.وي بـا پـذيرش مـدل مـاركس، بـر عنصـر اقتـدار             
 ورزد.بـه ايـن ترتيـب، او     نيز بـراي تقسـيم طبقـات بـه دو دسـته دارنـدگان اقتـدار رسـمي و گروههـاي فاقـد اقتـدار، تأكيـد مـي             

 توانند عوامل اصلي ستيز و تغيير در يك جامعه باشند. قدرت و اقتدار كه منابعي محدود هستند ميمعتقد است كه 
 كنـد.در ايـن جـا     دارندورف متغيرهـايي نظيـر انـدازه و شـدت سـتيز، ميـزان تغييـر سـاختي و ..را متغيرهـاي حامـل معرفـي مـي            

 .شود نيز آگاهي از منافع عيني موجب ورود به فرآيند ستيز مي
 افـراد بيشـتر باشـد، احتمـال      -و نـه محروميـت مطلـق     -رايط حاكم بر جامعـه مـا نيـز، هـر چـه ميـزان محروميـت نسـبي         در ش

 وقوع ستيز بيشتر خواهد شد.
ــزاره   ــه گ ــه ب ــر اســت ك ــه ذك ــد  لازم ب ــايي مانن ــي "ه ــر ســاخت م ــد  تغيي ــتيز بيانجام ــه س ــد ب ــر  "، "توان ــه تغيي  تمــام ســتيزها ب

 .نيز بايد توجه گردد "مانع تغيير شود تواند ستيز مي"و  "انجامد نمي
 

 بررسي آراي ستيزگرايان كاركردي
 وار، بـر آن هسـتند تـا ضـمن نفـي       هـاي مـاركس و دارنـدورف، بـا نگـاهي انـدام       گيـري از گـزاره   متفكران اين ديدگاه ضمن بهره

 برخــي از ايــن آشــوبها  هــايي منفــي نشــمرده و معتقــد هســتند كــه گرايــي مطلــق، آشــوبها و شورشــهاي شــهري را پديــده نظــم
ــه دنبــال داشــته باشــند.افزايش  مــي  پــذيري اجتمــاعي و انعطــاف در ســاخت نظــام،   -انطبــاق  تواننــد كاركردهــاي مثبتــي نيــز ب

 اي از اين كاركردها است. نمونه
 اي  هـاي زيمـل اسـت كـه كشـمكش و همـاهنگي و وجـود تضـاد را خصـلت هـر جامعـه            اين بحث در واقع تأييدي بـر انديشـه  

 .داند.متغيرهاي حامل دراين جا، علت، شدت و ميزان تداوم ستيز است مي
 تظلــم و دادخــواهي در جامعــه كمتــر باشــد، امكــان زيــر  -بــه اصــطلاح  -ايشــان معتقــد هســتند كــه هــر چــه ميــزان مجــاري 

 .شود سؤال بردن الگوي توزيع بيشتر مي
 

 عوامل تشديدكننده ستيز
 يكــديگر، جــدال بــر ســر ارزشــها، تصــلب ســاخت اجتمــاعي و دسترســي نداشــتن بــه ابزارهــاي  بــه گــروه افراديــك عــاطفي تعلـق 

 اسـت كـه اگـر گروههـا منـافع واقعـي خـود را بشناسـند، بـه           درحـالي  نهادينه شده از جملـه عوامـل تشـديدگر سـتيز هسـتند.اين     
 يابد. جويي كاهش مي زان ستيزهنگرند و مي مي -و نه يك هدف  -ستيز چونان يك ابزار 



 شورشهاي تاريخ معاصر ايران
ــران، از هنگــام ظهــور مشــروطه در ســال   ــاريخ معاصــر اي ــاكنون، همــواره دوره1285در ت  هــاي مختلــف اســتبداد و هــرج و   ت

 .مرج بر نظام اجتماعي ما حاكم بوده است
 شــود.اما  وارد عرصــه سياســي مــي -ه تعبيــر برخــي بــ -زدايــي  مشــروطه بــا ســه شــعار اســتبدادزدايي، اســتعمارزدايي و ديــن  

 گـردد، اوج درگيـري بـين گروههاست.سـؤال ايـن اسـت كـه چـرا مـا هـيچ            تشـكيل مـي  1289هنگامي كه مجلس دوم در سـال  
 بـا حفـظ اقتـدار     -آل  رنـگ شـدن اسـتبداد بـراي تحقـق يـك جامعـه مـدني مطلـوب و ايـده           آمده و از كـم  گاه از فرصتهاي پيش

 ايم؟ نگرفته بهره -دولت 
 كـه اوج ديكتـاتوري رضـاخان بـود، ادامـه يافـت.از سـال        1320استبداد كه بـه دنبـال هـرج و مـرج آغـاز قـرن پديـد آمـد، تـا           

ــا 1320 ــي  1332ت ــاز سياســي ايجــاد م ــوعي فضــاي ب ــاي    ن ــود اســتبداد و ســاخت سياســي متصــلب، گروهه  شــود.عليرغم نب
 آورد.بـا ورود ديگـر بـاره جامعـه بـه دوران       رهـاي متعـددي را در پـي مـي    تواننـد بـه تفـاهم برسـند و ايـن امـر ترو       سياسي نمي

 دهنـده ميـزان بـالاي تـرور      يابـد.آمارها نشـان   ديكتاتوري و استبداد، اين امـر تـا بـه هنگـام پيـروزي انقـلاب اسـلامي تـداوم مـي         
 به دست گروههاي مختلف سياسي در ماههاي آغازين پيروزي انقلاب است.

 تـوان ايـن شورشـها     آورند.بـه گمـان مـن، مـي     گ بار ديگر و مـوارد انـدكي از شورشـهاي شـهري سـر بـر مـي       با پايان يافتن جن 
 را با نارضايتي مردمي نسبت به تغييرات شبه مدرنيستي سنجيد.

 
 نگاهي به جنبشهاي اجتماعي 
 در سطح جهان 
 كنند.جنبشــهايي نظيـــر   مـــيدر عرصـــه جهــاني و در درون دولتهـــا ظهــور   60جنبشــهاي اجتمـــاعي غالبــا پـــس از دهــه     

 طلبــي، جنــبش زنــان، گروههــاي ســبز، گروههــاي  بخــش ملــي، حقــوق مــدني، صــلح جنبشــهاي كــارگري، دانشــجويي، رهــايي
 اي در اروپـــاي شـــرقي و كشـــورهاي  گـــرا، جنبشـــهاي دموكراتيـــك تـــوده اي، جنبشـــهاي اصـــول طلـــب منطقـــه اســـتقلال

 فكر و قواعد اخلاقي و هنجاري جديدي بودند.يافته، همگي خواهان جايگزين شيوه ت استقلال تازه
 در  -گرايـي نمـادين    انـد و برخـي ديگـر متكـي بـر تعامـل       برخي از ايـن جنبشـهاي براسـاس تئوريهـاي ماركسيسـتي بنـا شـده        

 دهند. هستند كه علت بروز شورش را به نوع درك متقابل افراد از يكديگر نسبت مي -قالب مكتب شيكاگو 



 ســاختي،  -گرايــي را نــوعي كــاركردگرايي ســاختاري فــرض كــرد كــه بــا نگــاهي كــاركردي  تــوان تعامــل بــه ايــن ترتيــب، مــي 
ــي   ــل م ــاعي را تحلي ــد.يكي از خوانشــهاي  خشــونتها، شورشــها و جنبشــهاي اجتم ــوده  1كن ــه ت ــوري جامع ــن انديشــه، تئ  وار  اي

ــوعي      ــده اســت، دچــار ن ــه از ســنتهاي گذشــته خــويش بري ــرد ضــمن آن ك ــه در آن، ف ــده و  اســت ك  نابســاماني هنجــاري ش
 آمادگي بسيج جمعي را دارد.

 توانـد تـا حـدودي پاسـخگوي وضـعيت جامعـه مـا باشـد.مطابق ايـن تئـوري، گـاه برخـي اهـداف               تئوري فشارساختي نيـز مـي   
 شـود.فراهم آمـدن    آورد امـا نـابرابري در بـه كـارگيري ابزارهـا، موجـب ناخشـنودي فـرد مـي          در انسانها انگيزه حركت پديـد مـي  

 گســيختگي در ميــان طبقــات پــايين اجتمــاع شــده و در نتيجــه شورشــهايي را   فرصــتها بــراي طبقــات مرفــه، بــروز نــوعي روان 
 تواند در پي داشته باشد. مي

 گيــري  يجــاد نارضــايتي كــه در تئــوري محروميــت نســبي بــه آن اشــاره شــد نيــز از ديگــر عوامــل شــكلبــروز ســرخوردگي و ا 
 .آيند شورش به شمار مي

 تئوري بسيج منابع نيز با اين فـرض كـه انسـانها رفتـار عقلانـي دارنـد، معتقـد اسـت كـه هـر كـس بهتـر بتوانـد سـازماندهي و                
 .تر خواهد بود بسيج منابع را انجام دهد، موفق

 پـردازد و   مطـرح شـده اسـت كـه بـه مطالعـه جنبشـهاي اجتمـاعي مـي          "شناسـي كـنش   جامعـه "بحثهاي جديدي نيـز در قالـب    
 درفرصتي ديگر به آنها خواهيم پرداخت.

 
 وضعيت كنوني جامعه ايران

 نظـام   تـوان ايـن سـؤال را مطـرح نمـود كـه چـه عـاملي باعـث بـروز انقـلاب شـد؟ تـلاش بـراي ايجـاد                نگر، مـي  با ديدي كلان
 هـاي فرهنگـي مـردم مـا نفـوذ كـرده اسـت و         اجتماعي، پاسخ مناسبي بـراي ايـن پرسـش نيسـت.مذهب قرنهاسـت كـه در لايـه       

 .تأثير نبوده است گيري انقلاب بي البته در مقام يك عامل ايدئولوژيك، در شكل
ــوده         ــاموفق ب ــي ن ــعه سياس ــاد توس ــاه در ايج ــادي، ش ــعه اقتص ــرغم توس ــه علي ــد ك ــي معتقدن ــه برخ ــر پاي ــين ام ــاي  و هم  ه

 مشروعيت نظام او را به زير سؤال برد.برخـي ديگـر، بـر ايـن باورنـد كـه نظـام او از لحـاظ اقتصـادي دچـار مشـكلات فراوانـي             
 .بوده است و همه اين عوامل روي هم رفته موجبات سقوط او را فراهم آوردند
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 نويسد: مطالب فوق ميمجله اكونوميست با دادن آماري در تأييد 
 ، 53بــه ترتيــب در ســالهاي  50در دهــه 100شــود و شــاخص هزينــه زنــدگي از ميــزان  پديــدار مــي50تــورم در اوايــل دهــه “ 

 رسـد.تورم در مـورد كالاهـاي ضـروري ماننـد مـواد غـذايي و مسـكن بـه ويـژه در شـهرها             مي 190و  160، 126به  55و  54
 برابـر شـده بـود و در سـال      300هـا در تهـران در عـرض پـنج سـال       زان اجـاره خانـه  مي ـ 55خـورد.در سـال    بيشتر به چشم مي

 "داد. درصد درآمد سالانه خود را به هزينه مسكن اختصاص مي50بايست حدود  يك خانواده متوسط مي 54
 د هــا را بــه خــو نكتــه جالــب توجــه آن اســت كــه امــروزه هزينــه مســكن گــاه بــيش از صــد درصــد درآمــد ســالانه خــانواده   

 شـود؟   دهد! اگر عامـل اصـلي ظهـور انقـلاب وضـعيت اقتصـادي باشـد، پـس چـرا در ايـران امـروز انقـلاب نمـي              اختصاص مي
 توانـد يكـي از علـل عـدم      مـداري و تأكيـد حكومـت بـر شـعارهاي دينـي، مـي        رود؟ ديـن  چرا مشروعيت نظام زيـر سـؤال نمـي   

 بروز شورش در جامعه ما باشد.
 نـد عـاملي ديگـر محسـوب شـود.در ايـن وضـعيت نظـام بايـد مسـؤوليت اجرايـي خـود در قبـال              توا وجود كارآمـدي نيـز مـي    

 ارزشها و هنجارها و مسؤوليت اخلاقي خود در برابر منافع ملي را به نحو مناسبي انجام دهد.
 رح دولت آقاي هاشـمي رفسـنجاني كـه بـا شـعار سـازندگي شـروع بـه كـار كـرد، الگـوي مدرنيسـم را در قالـب نوسـازي مط ـ               

 بـرداري از الگـوي تكـاملي توسـعه در غـرب پرداخـت؛ الگـويي كـه بـا هويـت تـاريخي و فرهنگـي مـا بيگانـه                نمود و به گرتـه 
 گر نوعي بيگانگي با شعارهاي انقلاب بود. بود.گفتمان حاكم بر دوره هشت ساله سازندگي تداعي

 ش بـراي توسـعه آمرانـه، موجـب بـروز واكنشـهايي       سـازي و ..و تـلا   گيـري، خصوصـي   اجراي اين الگوي اقتصادي در قالب وام 
 .گرديد

 بــه تــدريج از محافــل علمــي وارد مجــامع سياســي شــد و بــه دنبــال 1375طــرح جامعــه مــدني نيــز در همــين زمينــه از ســال  
 گيــري نــامتمركز و توســعه سياســي را بــه همــراه آورد.ايــن امــر نمايــانگر  خــود مفــاهيمي نظيــر شــوراها، تمركززدايــي، تصــميم

 منجـر شـد و مخلـوق     57گونـه اصـلاحاتي اسـت كـه بـه انقـلاب اسـلامي سـال          آن است كه دوم خرداد نيز واكـنش بـه همـان   
 يك جناح خاص نيست.



 حـل آن نيـز گـام برداشـتن در راه      توانـد منجـر بـه بـروز بحـران مشـروعيت شـود و راه        تـوجهي بـه پيامـدهاي ايـن امـر، مـي       بي
 .جانبه است توسعه همه

 ديگر بحث سياسـي و جنـاحي بـودن موضـوع مطـرح نيسـت.مردم بـه تـدريج نـوعي محروميـت نسـبي را احسـاس              در اين جا 
  "گزينـي فضـايي   جـدايي "گيرد.مـدتي اسـت كـه جامعـه مـا بـا نـوعي         عـدالتي در ميـان آنـان قـوت مـي      كنند و احسـاس بـي   مي

ــي  ــده اســت و هشــدار م ــرفتن از يك   مواجــه ش ــف در حــال فاصــله گ ــات مختل ــه طبق ــد ك ــي ده ــر م ــن ام ــد؛ اي ــد  ديگرن  توان
 تهديدكننده امنيت داخلي باشد.

 فراموش نبايد كرد كه دولت مـا مشـروعيت خـود را از قـانون اساسـي كسـب كـرده اسـت و ايـن قـانون نيـز مشـروعيت خـود               
 فــراد، را از اسـلام گرفتــه اسـت.قانون اساســي بحـث آزادي را مطــرح كـرده و در كنــار آن، بـه بحــث كرامـت انســاني، اشـتغال ا       

 تـوان بـراي مـدتي     مسكن، ازدواج، حرمت خانواده و ..پرداختـه اسـت.بخش اعظمـي از جامعـه مـا جـوان هسـتند و آنـان را مـي         
 كوتاه با شعارهاي سياسي سـرگرم كـرد، امـا بـه مـرور آنهـا نيـز خواهـان تحقـق عملـي ايـن شـعارها خواهنـد بود.تحقـق تمـام                

 تواند از ميزان بروز بحران و شورشهاي شهري بكاهد. انان قطعا ميعيار قانون اساسي و توجه دولت به رفاه جو
 


